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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 13

فاعليت الهی در اندیشه امام خميني

اسماعیل دانش  ؛ عبدالله علیزاده  

چکیده                                                                                                                                                           

فاعلیت خداوند به معنی »آفرینش وتدبیر اشــیاء« اســت. فعل یا عمل خدا فقط 

با اراده الهی محقق می‌شــود و در ذات الهی حرکتی پدیدار نمی‌شــود. وقتی خلق و 

تدبیر با اراده صورت می‌گیرد به ابزار نیازی نیســت.  نوشــتار حاضر متکفل بررسی 

فاعلیت الهی بر اســاس اندیشه و نظام فلســفی امام خمینی است. برای انجام این 

تحقیق با روش‌شناســی تبیین، به بیان انواع فاعل و با روش کتابخآن‌های و توصیفی- 

تحلیلی فاعلیت الهی از دیدگاه امام خمینی، بررسی‌شــده است و ثابت کرده است 

کــه  از دیدگاه امــام خمینی فاعليت الهي نقش در خلق از عدم دارد؛ در فاعل الهي، 

معلول‌ها، عين ربط و تعلق به مبدأ هستند. هم‌چنین ثابت شده است که تمام قلمروي 

خلق در حيطه علــم خداند قرار دارد. در عالم طبيعــت، معلول‌هاي فاعل بالحركه 

مي‏توانند درجات علت‌هاي وارده بر آن‌ها را تجزيه نموده و به اندازه قوه‏اي كه دارند ـ 

به صورت تجزيه ـ قوه و نيرو از علت‌ها کسب کنند، ولي فاعليت خداوند تجزيه‌پذير 

نيســت. آنچه از فاعل الهي صادر شود، اســتقلالي از خود ندارد و فاني در اوست. 

اثبات شــده است که ایجاد عالم هســتی و بقا و استمرار آن به وسیله خداوند است، 

خداوند فاعل و علت حقیقی است. جهان دارای وحدت و هماهنگی می‌باشد. نحوه 

فاعليت خدا از منظر امام خميني به تجلي و ظهور می‌باشد. 

کلید واژه: فاعلیت، خدا، اقسام، فاعل بالتجلی، امام خمینی. 

1  . دکتری فلسفه از دانشگاه تهران  وپژوهشگرجامعه المصطفی العالمیه

2  . دانش آموخته سطح چهار جامعه المصطفی العالمیه
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مقدمه.۱	

فاعلیــت خداوند به عنوان یکی ازصفات باری تعالــی، از مهم‌ترین مباحث نزد 

فیلســوفان از جمله امام خمینی است. در فلسفه فاعل، در برابر قابل استعمال شده و 

به معناي تأثيركننده و اثرگذارنده ‌است، چنانك‌ه قابل به معناي قبولك‌ننده اثر، از فاعل 

می‌باشد)ســجادی، 1379: ص375(. واژه فاعل در مباحث فلسفي، همسان و مترادف با 

علت به كار رفته‌ اســت. علت در فلســفه، در برابر معلول و فاعل در مقابل قابل قرار 

دارد؛ ازاين‌رو معناي عام فاعليت، مطلق منشأيت اثر است كه موجودات ذي شعور، 

صاحــب اراده، اختيار و علــم، و همه موجودات غير ذي شــعور را در بر مي‌گيرد؛ 

بنابرايــن به هر مبدأ اثر، فاعل و به خود اثر، فعل و به منافع مورد قصد و اراده، غايت 

گفته مي‌شــود. البته برای فاعل به عنوان مبدأ اثر، حدود هجده تقسیم فرعی ذکرشده 

اســت که مورد توجه و بحث امام خمینی قرار نگرفته اســت و دراین مقاله نیز  مورد 

بررسی قرار نمی‌گیرد)سجادی، 1373: ج3، ص1389ـ 1390(. 

 در اندیشــه امام خمینی كيي از مترادفات فاعل، ابداع اســت و ابداع  شامل همه 

عند)خمینی، 1410: ص276(. كيي از مترادفات فاعل، 
َ

مخلوقات مي‌شود و همه عالم مبد

ت مستقل تام، علتي‌ است كه به ذات خود، تمام راه‌هاي 
ّ
علت مســتقل تام است. عل

عــدم ممكن را بر معلول ببندد و مســدود کند. طبق ايــن معنا در عالم وجود چيزي 

كه در عليت و تأثير مســتقل باشــد، غير از ذات واجب الوجود چیز دیگری نيست؛ 

زیــرا فقط خداوند به عنوان علت العلل و علت اصلی در همه علت‌ها مؤثراســت و 

نقش دارد)خمینی، 1379: ص62(. فاعلیت خدا از اساســی‌ترین مباحث خدا شناسی 

در فلســفه است و پرسش‌های فراوان در این باره مطرح است از جمله این‌ پرسش که 

فاعلیت خداوند به عنوان یکی از اقســام فاعل، کدام نوع فاعل نزد امام خمینی است 

که در این مقاله بررسی می‌شود و به آن پاسخ داده می‌شود. 

اقسام فاعل از ديدگاه امام خميني.۲	

لازم اســت نخســت فاعل طبيعي و فاعل الهي را كه فيلســوفانی مانند ابن سينا) 
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ابن ســینا، 1375: ص108(، ملاهادي سبزواري و امام خميني مطرح کرده است بررسی 

گردد: 

	.۱۲ فاعل بالحرکه و فاعل بالالهیه-

 امام خميني مي‌گويند: انواع فاعل‏هايي كه در عالم اســت دو قســم است: فاعل 

بالحركــه و فاعل بالالهيه)اردبیلــی، 1385: ج1، ص94(. باتوجه به تعبیر عام و كلی امام 

خمینی، چنین به نظر می‌رسد كه گستره و قلمروی فاعل بالحركه و بالالهیه تمام انواع 

فاعل را دربر می‌گیرد. طبق ديدگاه امام خميني، فاعل بالحركه در عالم طبيعت است 

و نقــش در ايجاد و پيدايش چيزي از كتم عدم ندارد و تنها موجب تغيير در وضعیت 

اشياء مي‏شود، مانند بنّا كه با حركت دست خود وضعيت گچ، آهك، گِل، كاه، سنگ 

و آب را تغييــر مي‌دهد و يا آجري ‌را از جاي بر مي‌دارد و به پايه ديوار مي‌گذارد، و يا 

ســنگي ‌را در ســاختماني به كار مي‌برد و آهك ‌را با آب روي هم ريخته و لاي ديوار 

مي‌گذارد تا اتاقي كه تمام وســايلش موجود بوده، با تغييــر در وضعيت آن‌ها، آن ‌را 

بسازد. البته شكل به وجود آمده مربوط به خود اجسام‌ است)همان، ص95(. 

بر اســاس ديدگاه امام خمینی، عالم طبیعت عالم مقدار واندازه گیری است و در 

ایــن عالم فاعلی که چیزی را ازعدم خلق کند، وجود ندارد؛ درعالم طبیعت کیفیت 

فاعل‌ها وعلت‌ها کیفیت حرکت واندازه گیری است. امام خميني مي‌گويند: در عالم 

طبيعت فاعلى و علتى كه از كتم عدم چيزى را موجود كند نيست مگر با نظر عامى، 

آن هم عوامى كه هيچ حوزه نظرش از ســطوح و قشــور نم‏ىگذرد و هر چه به چشم 

و ديدِ اوســت م‏ىبيند لا غير. بلى، عوام توارد اين نوع از علل را بر يك شــ‏ىء جايز 

 يك ســنگ صد منى را كه يك نفر نم‏ىتواند بردارد و هم‌چنين اگر دو 
ً
م‏ىدانند، مثلا

نفر هم جمع شــوند باز نم‏ىتوانند، در صورتى كه قــوه هر نفر به اندازه ده من فرض 

شــود، چون جسم بالطبع به مقدار ســنگينى و وزن خود به مركز متوجه است. بنا بر 

اين بايد قوه‏اى باشــد كه قوه‏اى را كه در جســم است دفع نمايد، پس بنا بر فرض ده 

نفر لازم است كه قواى آن‌ها به اندازه قوه صد منى سنگ بوده تا بتوانند آن را از زمين 

بلنــد نمايند. اگر يك قوه ضعيفــى هم به آن‌ها در بلند كردن ســنگ از زمين كمك 
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نمود، شخص عوام گمان مك‏ىند كه علل متعدده بر آن جمع شده است)همان، ص97ـ 

 .)95

 ازدیــدگاه امام خمینی عالم طبيعت، عالم اندازه و مقدار اســت و يكفيت علل و 

 قوه تعلق بدن به نفس داراى اندازه 
ً
فواعل آن، يكفيت حركت و اندازه‏گيرى است، مثلا

 آن قوه مادام كه خون در بدن است تمام نم‏ىشود، بنابراين اگر 
ً
اســت و بالفرض مثلا

كاردى به بدن خورده و بدن زخمى شــد و آن زخم م‏ىتواند در نيم ساعت خون را از 

 كارد ديگرى به بدن اصابت نمود و زخم ديگرى مانند زخم 
ً
بدن خارج كند و مجددا

قبلى در بدن پيدا شــد و از هر يك از زخم‌ها يك ربع ساعت خون آمد و نيم ساعت 

تمام شد، ديگر قوه تعلق بدن به روح تمام م‏ىشود. بنابر اين م‏ىتوان گفت هر يك از 

 از هر يك قوه اعمال 
ً
علتين تأثير كرده، منتها به اندازه قوه‏اى كه در معلول بوده، مشتركا

شده است و به اين معنى و تقرير عيب ندارد كه كلى از هر يك از علتين حاصل شود، 

منتهــا همه قوه موجود در هر يك در معلول اعمال نشــده، بلكه به اندازه قوه معلول، 

از آن‌ها قوه صرف گشــته و باقى قوه مصرف نشده است. يا اينك‌ه اگر ىكي به تدريج 

م‏ىتوانســت در دو ساعت تأثير كند و با انضمام ديگرى، آن دو، كار دو ساعتى را در 

يك ساعت انجام دادند... اين در علل و فواعل طبيعى است كه فاعليت آن‌ها بالحركه 

است)همان(. 

بنابر اين در عالم طبيعت ـ كه عالم تجزيه است ـ معلول‌ها مي‏توانند درجات علل 

وارده بر آن‌ها را تجزيه نمايند و به اندازه قوه‏اي كه در آن‌ها موجود اســت، به صورت 

جداگانه از علل قوه بگيرند، ولي فاعليت خداوند تجزيه‌پذير نيست. 

در عالــم طبيعت فاعل‌هاي فراوان و گوناگوني وجــود دارند كه در حقيقت فاعل 

حركت مي‏باشــند. فعل‌هاي گوناگونيك‌ه از نوع انســان صادر مي‏شــوند، به‌گونه‌اي 

نيســتند كه از كتم عدم به وجود آمده باشــند، معطي‌الوجود و فاعل حقيقي خداوند 

‌است. آنچه توسط دست انسان ايجاد و ساخته مي‏شود، في‌الجمله حركت و جابه‏جا 

كردن اشــياء است، مانند بنّا كه سنگ و آجر را روي هم قرار مي‌‌دهد و گل، كاه، گچ 

و... را لابه‏لاي آن‌ها مي‌ريزند و اتاقي مي‌سازد؛ از اين حركت و فعل بنّا چيزي ايجاد 

نشــده است، اتاقي هم كه‏ ساخته شده، غير از گل، گچ و كاهي موجود، چيز ديگري 



                     59    

ف  
اعليت 


لهی ا

د
ر اندیشه 




اما
م خميني


 ٭ 

نيست؛ پدري كه از او پسر به وجود آمده، معطي وجود پسر نيست، بلكه وجود پسر 

مترتب بر حركت او است. به يك معني از »فواعل طبيعي، چيزي غير از حركت ايجاد 

نمي‏شود و اعطاي نعمت وجود به دست با بخشش فياض علی الاطلاق است و اين 

منصب از مناصب مختصه حقه ذات حق اســت و لياقــت اين منصب براي مراتب 

ديگر محال است«) همان، ص296(. 

نتيجه اينك‌ه: 

1. فاعل بالحركه در عالم طبيعت وجود دارد؛ 

2. ايــن نوع فاعل نقش در خلق و ايجاد چيزي از عــدم ندارد و تنها باعث تغيير 

در وضع اشــياء مي‌‏گردد، مانند بنّا كه با حركت دست خود وضعيت گچ و... را تغيير 

مي‌دهد؛ 

۳. در عالم طبيعت علت، نقش در خلقت و ايجاد چيزي از عدم ندارد، البته طبق 

نظر سطحي عوام، علت نقش در ايجاد از عدم دارد و چند علت نيز به صورت جمعي 

مي‌تواند بر يك شي‏ء اثر بگذارند؛ 

۴. عالم طبيعت، عالم اندازه و مقدار است؛ 

۵. يكفيت علت‌ها يكفيت حركت و اندازه‏گيري ‌است؛ 

۶. هر علت به اندازه قوه‌ و نقشــي كه دارد، نقش و تأثير خودش را در معلول ايفا 

ي، از دو علت با هم موجود شــده اســت؛ منتها همه قوه موجودي در هر 
ّ
ميك‌ند. كل

يك ـ طبق ظرفيت و توان معلول ـ صرف شده است. 

ويژگي‌هاي فاعليت خداوند -۲۲.	

از ديــدگاه امام خميني، علــل و فاعل الهي، داراي خصوصيــات و ويژگي‌هایي 

می‌باشــد و هر چيزي را از كتم عدم به وجود مي‏آورد. در اين نوع فاعل، معلول عين 

 علت و مبدأ اســت. در فاعليت الهي 
ّ

ربــط و تعلق به مبدأ بوده و وجود معلول، ظل

محال است كه عين ربط به چيزي، علت ديگري داشته باشد و غير از يك فاعل باشد) 

: هر چيزي را از عدم به وجود مي‏آورد؛ 
ً
همان، ص97(. بنابراين، علل و فاعل الهي: اولا

: معلول عين ربط و عين تعلق به مبدأ اســت. در اصدار و صدور، غير حيثيت 
ً
ثانيــا



60                      

13
ره  

ما
، ش

 14
03

ن 
ستا

 تاب
م، 

هار
ل چ

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

واحده از مبدأ جعل صادر نشده‌اســت. مجعول شي‏ء واحد بسيط، عين ربط و تعلق 

به مبدأ است)همان، ج2، ص84(. 

تمام دائره وجود از اعلي مراتب غيب تا ادني منازل شهود، عين تعلق و ربط به قيوم 

مطلق است. اگر موجودي از موجودات در حالي از حالات و آني از آنات و حيثيتي 

ق به خداوند نداشــته باشــد، از امكان ذاتي و فقر خارج گرديده و در 
ّ
از حيثيات، تعل

: وجود معلول 
ً
حريــم وجوب ذاتي و غنا داخل مي‌گردد)خمینــی، 1370: ص95(؛ ثالثا

 علت و مبدأ اســت: هيچ موجودى از موجودات از غيب عوالم جبروت و بالاتر 
ّ

ظل

و پايين‏تر چيزى ندارد و قدرتى و علمى و فضيلتى را دارا نيست و هر چه هست از او 

 و علا اســت، او اســت كه از ازل تا ابد زمام امور را به دست دارد و احد و صمد 
ّ

جل

است)خمینی، 1378: ج20، ص437(. 

 از منظر امام خميني، موجودات مظاهر جمال و جلال پروردگار هستند و از خود 

استقلالي ندارند؛ جميع مراتب وجود، از غايت اوج ملكوت تا منتهي النهايات عالم 

ظلمات و هيولي، مظاهر جمال و جلال حق و مراتب تجليات ربوبيت می‌باشــند و 

هيچ موجودي از خود استقلالي ندارند، صرف تعلق، ربط و عين فقر نسبت به ذات 

رات او هستند و به 
ّ

مقدس حق تعالي می‌باشند و تمام موجودات علي الاطلاق مسخ

امر حق‌تعالي و مطيع اوامر الهيه مي‌باشند)خمینی، 1371: 585(. 

فاعليت بالذات خدا-۳۲.	

امام خميني، خداوند را فاعل بالذات می‌داند؛ زیرا اراده، مشــیّت و قدرت باری 

تعالی عین ذات، علم عين قدرت و قدرت عين علم، و اراده و فاعليت حضرت باری 

عين علمشــان و علمشان عين فاعليت او می‌باشــد. فاعليت بالذات، عين فاعليت 

بالارادة و القدرة اســت. ایشان می‌گویند: هر فعلى از وجود مقدسش صادر شود، از 

 ذات و اصل حقيقت و صراح ماهيت اوســت، و ديگر موجودات چنين نيستند، 
ّ

حاق

پس او فاعل بالذات اســت و ســؤال بــه لمّيّت در او باطل اســت، به خلاف ديگر 

موجودات. و چون اراده و مشيت و قدرت عين ذات مقدس اوست، فاعليت بالذات 

در آن ذات مقدس عين فاعليت بالارادة و القدرة است)همان(. 
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هر چيزى كه مثل نفس بالذات فاعليت داشــته باشــد، ايجاد آن از علم آن جدا و 

منفك نيست. و در صورتى كه بسيط باشد، علم آن عين قدرت و قدرت آن عين علم 

و اراده آن عيــن علــم آن و علم آن عين اراده آن و فاعليــت آن عين علم آن و علم آن 

عين فاعليت آن خواهد بود. و چون خداوند متعال بسيط الحقيقه است ـ زيرا صرف 

 گفتيم: صرف الوجود و بسيط الحقيقه، كل الكمال است 
ً
الوجود است و چنانك‌ه قبلا

و كل الكمال، علم و اراده و قدرت و فاعليت اســت ـ لذا ذات او عين علم و علم او 

عين ذات اســت و چون علم‏ عين قدرت و قدرت عين علم اســت، پس قدرت عين 

ذات است و چون مبدئيت او براى اشياء عين علم و علم عين مبدئيت است، بنابراين 

ذات عين مبدئيت اســت و تفيكك مبدئيت از علم، عين تفيكك ذات از ذات است. 

پس به هر چيــزى علم تعلق بگيرد، مبدئيت و قدرت نيز به او تعلق خواهد گرفت و 

اين وجودات عين علم فعلى حق اســت؛ زيرا علم حق به ذات خود عين ذات است 

و اينك‌ه علم ذات به ذات گفته م‏ىشــود به اين معنى كه ذاتى و علمى و منكشــفى 

باشد، نيست، بلكه ذات همان حقيقت علم است و علم به ذات مستلزم علم به اشياء 

است)اردبیلی، 1385: ج2، 301ـ 300(‏. 

فاعليت خدا به اعمال و اراده-۴۲.	

فاعليــت فاعل ‌هاي غير از خداونــد، فاعل طبيعي‌اند و فرق بين اين ‌دو نوع فاعل 

ـ با توجه به مطالب بيان شــده ـ روشن اســت. جهان هستي فقط يك فاعل حقيقي 

دارد و بر اســاس آن، جهان و هر چه در آن است ـ مانند افعال انساني و... ـ ناشي از 

اراده او اســت. لذا همان‌گونه كه موجودات در اصل وجود خود وابســته به ذات او و 

عين ربط به او هســتند، در تأثير و فعل خود نيز، هيچ‌گونه استقلالي از خود ندارند و 

به او نيازمندند. و هر كس هر چه دارد، از او و در حيطه قدرت و سلطنت و ماليكت 

مِين) تکویر/ 29(. 
َ
عال

ْ
شاءُونَ إِلا أنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ ال

َ
حقيقي او می‌باشد: وَما ت

همه موجوداتِ ناشي از فاعل‌هاي طبيعي و علت‌هاي ممكن، در نهايت به علتي 

مستقل ختم مي‌شوند که فاعل به اعمال و اراده است. امام خميني، فاعليت خداوند 

را به اعمال و اراده دانسته و می‌فرمایند: عليت و مبدئيت واجب الوجود، تعالى شأنه، 
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مثل عليت فاعل‌هاى طبيعى نيســت كه مواد موجوده را با هم تريكب و تفصيل كنند، 

مثــل نجار كه در ماده موجوده تغييراتــى م‏ىدهد و تريكب و تفصيلى م‏ىدهد... حق 

تعالى فاعل الهى اســت كه اشياء را به نفس اراده بدون سابقه موجود مك‏ىند و نفس 

علم و اراده‏اش علت ظهور و وجود اشياء است، پس دار تحقق در حيطه علم اوست 

و به اظهار او از مكامن غيب هويت ظاهر شود... صفحه اعيان نسبت به ذات مقدس 

 جلاله مثل نسبت اذهان است به نفس انسانى، كه به نفس اراده ايجاد كند و 
ّ

حق جل

اظهار آنچه در غيب هويت اســت نمايد. پس جميع دايره تحقق در حيطه علم است 

و از آن‌جــا ظاهر گردد و بدان‌جا عود كند) خمینی، 1371: ص611(. البته خداوند نه‌ تنها 

گاه  گاه است؛ بلکه از مبادي و مقدمات دور و نزديک آن نيز آ از صدور فعل انســان آ

مي‌باشد، و يکي از مقدمات و اسباب فعل، توانايي و انتخاب انسان می‌باشد. اختيار 

براي انســان يک امر ضروري و حتمي اســت و اين ضرورت، از قدرت و اختيار وي 

نشئت گرفته و هرگز با اختيار او منافات ندارد. 

تجرّد فاعليت الهي-۵۲.	

امام خميني، تجرد فاعلیت الهی را چنین تبیین می‌کنند که: فاعل الهى كه معطى 

الوجود است، چيزى هنوز قبل از اعطا نيست تا جسم در صورتى كه بخواهد معطى 

الوجود باشــد با آن محاذات داشته باشــد. فلذا اگر چيزى بخواهد چيزى را از كتم 

عدم به صفحه وجود بياورد، لازم اســت كه در فاعليت مجرد باشد و وقتى شيئى در 

فاعليت مجرد بود، بايد در ذات هم مجرد باشــد؛ چون فاعليت شــ‏ىء غير از ذات 

ش‏ىء است و شــ‏ىء نم‏ىتواند در فاعليت از ذات اشرف باشد؛ زيرا رتبه ذات از رتبه 

فاعليت اشــرف است، پس جســم نم‏ىتواند معطى وجود باشد و معطى وجود بايد 

مجرد باشــد. هنگامى كه فاعل و مفيض اين ممكنات مجرد شــد، م‏ىبينيم زوال بر 

مجرد محال است و مجرد در لا يزال دائم البقاست. 

بنابراين: فاعل عالم طبيعت كه مجرد شــد، بايد باقى باشد و اگر اين مجرد علتى 

داشــته باشد، بايد آن هم مجرد باشــد و اگر اين سلسله مجردات كه فواعل هستند، 

سلاســل مترتبه موجوده ما لا نهاية له باشند، تسلسل ترتبى لازم م‏ىآيد و ادله ابطال 
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تسلسل از قبيل تطبيق و غير آن جارى م‏ىشود. پس يا بايد به نقطه ختمى بعد از طى 

سلاسل قائل باشــيم كه ما آن را واجب الوجود م‏ىناميم كه وجود آن از خود و بذاته 

اســت و يا در مرتبه اول م‏ىگوييم: مجردى محيط بر ممكنات و معطى وجود آن‌ها 

كه واجب الوجود م‏ىباشد، هست) اردبیلی، 1385: ج2، ص26(. 

در فاعليت الهي، علت مقوم معلول اســت و در مســأله علت و معلول حقيقي، 

مجرد بودن علت و معلول مطرح است. عليت و معلوليت حقيقيه فقط در فاعل الهي 

قابل تصور اســت. و هم‌چنين معلول بــودن مجردي براي مجرد ديگري نيز در فاعل 

الهي ‌است؛ زيرا علم عين عالم و عالم عين علم است. »كل عالم مجرد و كل مجرد 

عالم«)همان، ج1، ص387(. 

 نزد معلول موجود می‌باشــد: علت بعينه پيش 
ً
از منظــر امام خمينــي، علت عينا

معلول حضور دارد و به خاطر اين حضور اســت كه مقوم معلول است و معلول بعينه 

پيش علت حضور دارد و به واســطه اين حضور اســت كه متقوم به اوست. ذات حق 

تبارك و تعالى مقوم اشــياء اســت و اصل وجود تمام موجودات به قيموميت اوست، 

پس اين عين وجود كه مقوم اســت و همين وجــودات عين حقيقت علم خداوندى 

اســت)همان(. به اعتقاد ایشان، تمام هويت مجرد، متعلق به تمام هويت مبدأ است: 

چون تمام هويت مجرد، متعلق به تمام هويت مبدأ است و در او جهتى نيست كه به 

آن جهت، اين مجرد به آن مجرد فاعلى متعلق نباشد، بلكه ش‏ىء بسيط است و چون 

بسيط است، به آن بسيط متعلق است و چون هر دو فعليت هستند و جهت قوه در آن 

دو نيســت، پس تمام ذات اين بسيط، عين تعلق به تمام ذات آن بسيط فاعلى است و 

فاعل، به تمام الهويه مقوم اين است و اين هم به تمام الهويه متقوّم به آن است)همان، 

ج3، ص147(. 

بنابراين، فاعليت و علت‌هاي الهي ـ كه نقش در خلق و ايجاد اشياء از عدم دارند 

ـ بايد مجرد باشند. در فاعل الهي، معلول‌ها عين ربط و تعلق به مبدأ و علت هستند و 

عليت خداوند ـ به عنوان علت و مبدأ حقيقي ـ مانند عليت و فاعل‌هاي طبيعي نيست 

كه فقط باعث تغيير در موجودات شــود، حق تعالي اشــياء را بــه نفس اراده موجود 

ميك‏ند و تمام قلمرو خلق و ايجاد، در حيطه علم اوســت و از آن‌جا ظاهر مي‌شــود 
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و بدان‌جــا برمي‌گردد. معلول‌هاي فاعل بالحركه در عالم طبيعت، مي‏توانند درجات 

علت‌هاي وارده بر آن‌ها را تجزيه نمايند و به اندازه قوه‏اي كه دارند ـ به صورت تجزيه 

ـ  از علت‌ها قوه بگيرند؛ ولي فاعليت خداوند تجزيه‌پذير نيســت. آنچه از فاعل‌هاي 

غيرالهي صادر می‌شــود، حيثيت و استقلالي از خود ندارند و در تحقق و بقا نيازمند 

و فاني در او می‌باشند. مانند شعاع شمس نسبت به خود شمس، كه شعاع شمس در 

مقابل شمس، از خود استقلالي ندارد. 

چگونگي رابطه موجودات با فاعليت الهي-۶۲.	

 بدون شک جهان هستي، اجزاي آن و حوادث گوناگوني كه در آن پديد مي‌آيند، از 

جهت وجود و هستي، فعل و افاضه حق تعالي هستند و به واسطه قياس و نسبت‌هاي 

ق پيدا ميك‌نند، مصداق پاره‌اي از صفات، مانند رحمت، 
ّ

گوناگون كه در ميانشان تحق

نعمت، خير، نفع، رزق، عزّت، غني، شرف و... مي‌باشند و لازمه لاينفك اين مسأله 

اين است كه فاعل تمام آن‌ها، خداوند می‌باشد. همه موجودات با ايجاد حق به وجود 

آمده‌اند و ايجاد حق، چيز ديگري جز وجود خارجي آن‌ها نيست. موجودات ممکن 

ـ بــا وجودهاي گوناگون و صفات مختلفي كه دارند ـ كاشــف از كمالات ذاتي حقّ 

می‌باشــند و به حسب ريشه اصلي خود، يك نحو ثبوتي در مقام ذات دارند. صفات 

فعليّه نيز كه از آن وجودات منتزعند ـ به حســب ريشــه اصلــي ـ يك نحو ثبوتي در 

مقام ذات دارند؛ يعني حقيقتي كه منشــأ پيدايش فعل است، در مقام ذات مي‌باشد. 

و از اين‌جــا بايد به اين حقيقت پي برد كه: همه اين افعال ـ با اختلافات زيادي كه با 

همديگــر دارند ـ طبق ديدگاه امــام خميني در حقيقت به يك فعل عام برمي‌گردند و 

آن، ايجاد و آفرينش است که در پرتوي فاعليت خداوند ايجاد شده‌اند و از خودشان 

هيچ‌گونه استقلالي ندارند. 

بدين جهت امام خميني مي‌گويد: آنچه از فاعل الهي، صادر‏ مي‌شــود، فاني در 

مصدر و مبدأ است مثل شعاع شمس نسبت به خود شمس است كه شعاع شمس در 

مقابل شمس از خود هيچ استقلالي ندارد. در فاعل الهي كه نفسِ ايجاد، نفسِ وجود 

از مبدأ خير صادر مي‏شود هيچ استقلالي از خود ندارد؛ در تحقق و بقا محتاج به مبدأ 
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ت 
ّ
 حقيقت وجود حق جل

ّ
است)خمینی، 1375: ص113(. مراتب وجودات امكانيه، ظل

قدرته و ربط محض اســت و از براى هيچ يك از آن‌ها به هيچ وجه استقلال و قيام به 

خود نيست، از اين جهت، تأثير ايجادى را به هيچ وجه به آن‌ها نتوان نسبت داد، چه 

كه در تأثير اســتقلال ايجاد لازم و استقلال ايجاد مستلزم استقلال وجود است. و به 

يه ظهور قدرت حق است در مراىي خلقيه، و 
ّ
عبارت اهل ذوق، حقيقت وجودات ظل

معنى لا اله الا الله مشاهده فاعليت و قدرت حق است در خلق و نفى تعيّنات خلقيه 

است)خمینی، 1370: ص372(. 

بنابراين، ايجاد عالم هســتي و بقا و اســتمرار آن به وســيله خداوند است. ایشان 

خداونــد را يگانه فاعل يا علــت حقيقي مي‌داند. جهان از نظــر او داراي وحدت و 

ي بين مراتب آن موجود است. امام خميني مانند ملاصدرا 
ّ
هماهنگي بوده و روابط عل

ي و معلولي ميان 
ّ
‌ـ با اينك‌ه خدا را يگانه علت حقيقي مي‌داند ـ در قول به ضرورت عل

كائنات، با ديگر فيلسوفان مسلمان هماهنگ است. طبق سخنان امام خميني، جهان 

هســتي به هر اندازه که عظمت و وسعت داشــته باشد و هر كثرت، اختلاف، تضاد، 

تزاحــم و تنازعي كــه در آن حكم‌فرمايي نمايد، به عنوان ظل مطرح اســت و ظهور 

قدرت حق‌تعالي می‌باشــد و از هر جهتي كه فرض شود، چنگ نياز به دامن كبرياي 

حق زده و كم‌ترين لحظه‌اي ـ چه در پيدايش و چه در بقاء ـ كوچكترين اســتغنايي از 

قيمومت وجودي حق تعالي ندارد. و به هر معني كه براي عالم اول و آخري فرض و 

تصوّر شــود، حق تعالي هم از ناحيه اول، و هم از ناحيه آخر به آن محيط مي‌باشد، 

با احاطه‌اي كه ـ به موجب آن ـ وجودش به عالم ســبقت جسته و هم با عالم معيّت 

برقرار ساخته و هم اوست كه پس از عالم، باقي و ثابت است؛ و اگر غير از اين باشد، 

وجــودش محدود و متناهي مي‌گرديد و ازليت و ابديت خود را از دســت مي‌داد. از 

ديدگاه عرفاني امام خميني، هر آنچه غير از خداوند، مانند ســايه نســبت به شخص 

صاحب ســايه است. اين تشبيه بدين جهت اســت که در حقيقت سايه وجود ندارد 

مگر به وجود صاحب ســايه و عالم نيز نســبت به خداوند به همين صورت اســت) 

خمینی، 1410: 149ـ 148(. 
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فاعل‌هاي هشتگانه-۷۲.	

امام خميني)ره( مانند ســاير فيلسوفان، اقسام هشــتگانه فاعل را بيان ‌مي‌کند و از 

اقسام آن، تنها يک نوع فاعل را طبق مبناي عرفاني قبول مي‌نمایند. 

	.۱-۷۲ فاعل بالعناية-

امام خميني فاعل بالعناية را چنین شــرح می‌دهند: فاعل‏ بالعنايه‏ آن است كه علم 

تفصيلى به شــيئى داشته باشــد و آن علم زايد بر ذات بوده و علت وجود ش‏ىء باشد. 

چنانك‌ه اگر ديوارى به طول صد ذرع بوده و به مقدارى كه انسان در زمين مسطح، جا 

براى پا گذاشــتن لازم دارد، عرض داشته باشد، ولى صورت علميه افتادن توهم شده 

باشد، انسان م‏ىافتد)اردبیلــی، 1385: ج1، ص292(. براساس اين تعريف، فاعل بالعناية 

داراي دو قيد ‌است: 

الف. علم تفصيلي به چيزي دارد؛ 

ب. علم داشتن به شئ، علت وجود شئ است. 

	.۲-۷۲ فاعل بالقصد-

 متکلمــان خداوند را فاعل بالقصد مي‌داند. امام خمیــن)ره( آن را چنین تعریف 

می‌کند: 

فعل فاعل بالقصد: مثل اغلــب فعل‌هاىي كه بعد از تصديق به فايده آن‌ها و عدم 

مانع از آن‌ها، مثل خوردن و رفتن و نوشيدن از انسان سر م‏ىزند)همان، ص292(. طبق 

این تعريف، در فاعل بالقصد سه قيد ثبوتي وجود دارد: 

الف. اطمينان داشتن و تصديق به فائده انجام فعل؛ 

ب. اراده به انجام فعل؛ 

ج. عدم مانع از انجام دادن فعل. 

	.۳-۷۲ فاعل بالطبع-

 امام خمینی درباره فاعل بالطبع می‌فرمایند: فاعل بالطبع آن است كه به مقتضاى 

طبيعت فعل از او صادر شود، مثل سنگى كه به قوه طبيعيه بعد از اتمام قوه قاهره‏اى كه 
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او را قسر نموده، بالطبع ميل به مركز خود دارد و وزن هر چيزى بنا بر عقيده حكماى 

فعلى عبارت اســت از آن قوه جاذبه‏اى كه بين او و مركز هســت. پس هر جسمى كه 

به حدى از مركز دور شــود كه دســت جذب مركز به او نرسد، وزن نداشته و معلق و 

ب‏ىوزن خواهد ماند... كوزه‏اى كه خالى است فاعل بالطبع است كه اگر او را به درون 

آبى فرو برند، ميل به بالا داشــته و م‏ىخواهد به مركز برســد. و هكذا آتش كه كره آن 

بالاســت. اين است كه شــعله آتش به طرف بالا رفته و اگر ديگى را روى اجاقى كه 

شعله زيادى دارد بگذارند، شعله را قسر نموده ولى درعين حال كه خود را از رو به بالا 

رفتن در زير ديگ عاجز م‏ىبيند، از اطراف به بالا م‏ىرود)همان، 293(. 

فعــل فاعل بالطبع: ماننــد صحت كه نفس در مرتبه قــواى طبيعت فاعل بالطبع 

اســت، يعنى در مقام تنزل به عالم طبيعت، عينِ بصر و عينِ سمع و عينِ لحم و عينِ 

شــحم است و هر يك از اينها، شــأنى از شئون اوست)همان، 292، . بر اساس اين 

تعريف، فاعل بالطبع فاعلي ‌است كه فعل آن ملايم با طبع می‌باشد و با دقت به دست 

مي‌آيد كه قيد ثبوتي و ســلبي در اين تعريف وجود دارد. قيد ثبوتي آن، عبارت‌ است 

از: ملايمت فعل با طبع فاعل، و قيد سلبي آن ـ چنانك‌ه از مثال كوزه خالي به دست 

گاهي از فعل خود.  مي‌آيد ـ عبارت است از: عدم آ

گاه نباشد، در فعل خود اختيار هم ندارد. كوزه  طبيعي‌است فاعلي كه به فعل خود آ

خالي را اگر به درون آبي فرو برند، بدون اختيار ميل به طرف بالا دارد. 

	.۴-۷۲ فاعل بالقسر-

فاعل بالقســر در ديدگاه امام خميني چنین آمده است: فاعل بالقسر، آن است كه 

مخالف طبيعت عمل كند، مثل اينك‌ه نفس حرارت غريبه حُمائيه را افاده م‏ىنمايد. 

نفس كه در مرتبه نازله طبيعت اســت خود، طبيعت را قسر نموده و مخالف طبيعت 

عمل م‏ىنمايد كه او، هم قاسر و هم مقسور است. 

گفته نشــود: چطور علت م‏ىتواند معلول باشد؟ چون م‏ىگوييم: نفس ذو مراتب 

است و در مرتبه فاعل، فاعل و در مرتبه مفعول، مفعول است. و به جهت تقدم و تأخر 

در مرتبــه، در رتبه متقدم فاعل بوده و بعد خودش را تنــزل داده در مرتبه مفعول قرار 
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م‏ىگيرد و بالجمله ذو مراتب است، مرتبه‏اى دنبال مرتبه ديگر است)همان، 294(. 

طبق اين تعريف، فاعل بالقســر مخالف طبیعت عمل می‌کند و در فاعل بالقسر 

يك قيدي سلبي وجود دارد كه عبارت است از اينك‌ه فعلش ملايم طبع نباشد. 

	.۵-۷۲ فاعل بالجبر-

 تعرف امام خميني، از فاعل بالجبر این اســت که: فاعل بالجبر، آن اســت كه به 

اراده خودش كار نكند، مانند مجبور كردن انسانى به سيلى زدن بر يتيم)همان(. از اين 

گاهي دارد،  تعريف به دست مي‌آيد كه در فاعل بالجبر، فاعل به فعل خودش علم و آ

ولي از خودش براي انجام فعلي اختيار ندارد. 

	.۶-۷۲ فاعل بالتسخير-

 فاعل بالتســخير در تقریرات فلســفه امام خميني چنین تعریف شــده که: فاعل 

 اراده عاشق تحت 
ً
ر باشد. مثلا

ِّ
بالتســخير، آن است كه اراده او تحت تسخيرِ مســخ

تســخير آن قوه جاذبه‏اى است كه در خراميدن چشم شهلاى معشوق است، با اينك‌ه 

با اراده خويش كار مك‏ىند، ولى در عين حال تحت تســخير اوســت كه هم عاشق و 

هم اراده عاشق را جلب نموده و به دنبال خود م‏ىبرد و قوه مغناطيسى است كه عاشق 

بيچــاره را بــا اراده‏اش م‏ىگرداند. چنانك‌ه اين قوه در چشــم بعضى از حيوانات كه 

حيوان ديگرى را تسخير م‏ىنمايند، هست)همان(. 

ر 
ّ

چنان‌که ملاحظه می‌شود در فاعل بالتسخیر اراده فاعل تحت تسخیری یک مسخ

مانند قوه جاذبه و... قرار دارد. 

	.۷-۷۲ فاعل بالرضا-

 از ديدگاه حكماي اشــراقي، خداونــد فاعل بالرضا است)ســهروردی، 1372: ج2، 

ص153ـ 150(،  طبق دیدگاه اشراقی اگر خداوند در مرتبه ذات به همه چیز عالم باشد، 

در مرتبه بســاطت و ذات خلل پدید می‌آید؛ از این‎رو، عالميت خداوند به موجودات 

خارجی به علم بالرضاســت. امام خميني در این‌بــاره مي‌گويد: اگر خداوند متعال 

به نحو كثرت در مرتبه ذات عالم باشــد، لازمه‏اش اين اســت كه در مرتبه بساطت، 
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خللــى لازم آيد؛ لذا بايد گفــت: علم تفصيلى خداوند متأخر اســت، و لكن علم 

تفصيلى به موجودات صور مرتســمه قائمه به ذات خداوندى كه خارج با آن منطبق 

باشد نيســت، بلكه خارج عبارت است از عين علم تفصيلى خداوندى بدون اينك‌ه 

علم ديگرى ـ چنانك‌ه‏ مشــائين‏ گفته‏اند ـ باشد، و عالميت خداوند تبارك و تعالى به 

علم بالرضاســت، يعنى اين موجودات خارجى بخارجيتها علم تفصيلى به نحو علم 

بالرضا است)اردبیلی، 1385: ج1، ص284ـ 283(. 

ايشــان براي تقريب به ذهن كه چگونه موجودات خارجي به عنوان علم خداوند 

است، چنین دليل مي‌آورند: 

ما انســآن‌ها يك علم داريم كه در اذهان ماست و آن علم بالذات است و آن علم 

بالذات همان صور اســت كه بالذات معلوم بوده و خارج به توســط آن‌ها و بالعرض 

معلوم م‏ىگردد، يعنى آن صور با خارج منطبق اســت و الا ما بالاصاله به خارج علم 

نداريم. البته اين صور ذهنيه حاضره به علم حضورى در پيش نفس، طورى نيســت 

كه به علم ديگرى معلوم ما شده باشد، بلكه اين صور ذهنيه را بالوجدان ديده و با علم 

ا تسلسل لازم م‏ىآيد. پس علم در حقيقت، خود اين 
ّ
ديگرى به آن‌ها عالم نشده‏ايم و ا

صور ذهنيه‏اى است كه قائم به نفس است. موجودات خارجيه را نسبت به ذات اقدس 

بــه مثابه صور ذهنيه فــرض كن كه خداوند با علم ديگرى بــه آن‌ها عالم نبوده بلكه 

خود آن‌ها علم تفصيلى خداوند تبارك و تعالى است. و لذا اشراقيون تمام موجودات 

خارجى را علم تفصيلى حق دانسته‏اند)ســهروردی، پیشین(. و مشائين علم خدا را به آن 

نقشه ارتسامى كه قائل بودند، بالرضا دانسته‏اند) ملاصدرا، 1981: ج2، ص224(، نه علم 

به موجودات خارجيه را) اردبیلی، پیشین، ج1، ص284(. 

	.۸-۷۲ فاعل بالتجلي-

 كيي از انواع فاعل، فاعل بالتجلي ‌است؛ از ديدگاه امام خميني، ملاصدرا به علم 

بالتجلي قائل بوده و خدا را فاعل بالتجلي دانســته‏ اســت)همان(. ایشان تعریف علم 

بالتجلي را چنین بیان کرده اســت که: معنايش اين اســت كه خداوند در مرتبه ذات، 

هــم علم اجمالى و هم علم تفصيلى دارد، با اينك‌ــه در مرتبه ذات به نحو كثرت به 
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ورُ))غافر/ 19(.  
ُ

د فِي الصُّ
ْ

خ
ُ
 الأعْيُنِ وَما ت

َ
مُ خائِنَة

َ
اين موجودات علم داشــته است: (يَعْل

 بــه حركــت پَر مگس كه در آخر الابد حاصل خواهد شــد عالم بوده »لا يعزب 
ً
ازلا

 علم 
ً
عنه شــ‏ىء« از اول تا آخر و از ازل تا ابد در مرتبه ذات به اين موجودات تفصيلا

داشته. با اين حال به مقام بساطت او لطمه‏اى وارد نم‏ىآيد و در عين علم تفصيلى به 

اين موجودات متكثره، در مقام ذات، علم اجمالى هم به ذات اقدس خودش دارد به 

طورى كه هيچ منافاتى بين اين علم تفصيلى و آن علم اجمالى نيست) اردبیلی، پیشین، 

ج1، ص285(. 

امام خميني بر اين باور است كه قائل به علم بالتجلي در مرتبه ذات، قائل به علم 

اجمالي و علم تفصيلي اســت و علاوه بر اين‌ها، موجودات خارجي به علم بالرضا، 

معلوم براي حق‌تعالي می‌باشند)همان(. 

	.۹-۷۲ تحليل و ارزيابي-

امــام خميني، فاعل بالتجلي‌ را به عنوان نظريه مــورد قبول ملاصدرا مطرح كرده 

 روشن خواهد شــد كه فقط در برخي آثار ملاصدرا مانند 
ً
‌اســت؛ در حالي ك‌ه بعدا

المشــاعر و... )صدرا، 1363: ص58( فاعل بالتجلي در شــمار اقسام هفت‌گانه علت 

فاعلي ـ بدون توضيح و شــرح ـ بيان شده است؛ ولي در بسياري از آثار دیگر، فاعل 

بالعناية، نظريه مختار ملاصدرا مي‌باشــد. بر اســاس نظريه ملاصدرا، فاعل بالعناية 

عبارت است از: علم عنايي فاعل به نظام اتم و اكمل قبل از فعل، كه عين ذات فاعل 

‌است)صدرا، 1378: ج2، ص225؛ ج3، ص12همو، 1362: ص159ـ 158(. 

دربارة فاعل بالعناية، تفســيرهاي گوناگوني نيز صورت گرفته اســت. ملاعبدالله 

زنوري بر اين باور اســت كه مقصود ملاصدرا از فاعليت بالتجلي، فاعليت بالعناية، 

طبق معناي بيان شده است)صدرا، 1378: ج6، ص376(. 

ملاصــدرا در مفاتيح الغيب)صــدرا، 1386: ص335( فاعليت ذات باري تعالي ‌را به 

تجلي ارجاع داده و عليت ‌را به ظهور و شأن وجود واحد، در مجالي و مظاهر خود ـ 

همان نحو فاعليتي كه در فصول نهايي مبحث عليت اسفار كه به فصول عرفاني اسفار 

شهرت دارد)صدرا، 1378: ج2، ص301ـ 292( ـ انتخاب كرده است. 



                     71    

ف  
اعليت 


لهی ا

د
ر اندیشه 




اما
م خميني


 ٭ 

آنچه مشكل به نظر مي‌رسد اختلاف در مبناهاي اين ‌دو نظريه است؛ زيرا فاعليت 

بالعناية به معناي علم عنايي فاعل به نظام اتم و اكمل قبل از فعل كه عين ذات فاعل 

است نظريه منتخب ملاصدرا است که بر اساس تبيين فلسفي و مشرب حكما يعني 

عقيده به كثرت وجود و موجود صورت گرفته اســت. فاعليت بالتجلي عرفا مبتني بر 

وحدت وجود و موجود است.    

و با توجه به تصريح صدرا استناد نظريه فاعليت بالتجلي به صوفيه، توجيه حيكم 

زنوري صحيح به نظر مي‌رسد. بنابراين مراد از فاعليت بالتجلي، فاعل بالعناية است. 

تفصيل بيش‌تر در بحث مربوط به ملاصدرا خواهد آمد. 

نقد ديدگاه متكلمان .۳	

متكلمان خداوند را فاعل بالقصد می‌دانند)حلی، 1419: ج4، ص111(، امام خميني، 

ديدگاه اینان را مورد نقد قرار داده که باقطع نظر از مفســده‌‌های مترتب بر این نظریه، 

متشــرع مآبانه اســت؛ به این معنا که علم خداوند به ذاتش از علم به فعلش کفایت 

نمی‌کنــد. علم خداوند به معلوم مانند علم انســان قبل از انجام عمل اســت وعلم 

خداوند به مخلوقات علم تفصیلی زاید برذات اســت وصرف علم در ایجاد و خلق 

کافی نیســت بلکه نیاز به داعی و غایت دارد؛ خداونــد نیازی به نفع وفایده ندارد او 

بی‌نیاز مطلق اســت. و مي‌گويد: متكلمين قولى را با قطع نظر از توالى فاســده آن، 

راجع به علم بارى تعالى گفته‏اند كه متشــرع مآبانه است و آن عبارت است از اينك‌ه: 

خداونــد تبارك و تعالى فاعل بالقصد اســت. پس علم او بــه ذات خود از علم او به 

فعلش كفايت نمك‏ىند، بلكه علم او به معلوم قبل از عمل بوده، مانند علم ما كه قبل 

از عمل است، با اينكه فعل او مقرون به داعى است... علم خداوند به مخلوقات علم 

تفصيلى زايد بر ذات اســت كه فعــل او از روى آن علم متحقق گرديده، در صورتى 

 نظریه فاعلیت بالتجلی بــا نظریه فاعلیت بالعنایه ـ به معنــای اول یا دوم ـ دارای عناصر 
ً
1 . عرفــا

مشــتركی می باشند که عبارتند از: 1. ارجاع علیت به نشــأن و تجلی؛ 2. ارجاع امكان ماهوی به 

امكان فقری؛ 3. انتقال از وحدت تشكیكی و سنخی وجود به وحدت شخصی وجود و در پی آن، 

انتقال از كثرت وجود و موجود، به وحدت وجود و موجود؛ 4. تفسیر علم حق تعالی به موجودات 

قبل از ایجاد آن‌ها به علم اجمالی، در عین كشف تفصیلی.
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كه صرف علــم در ايجاد مخلوقات كفايت نكرده، بلكه غير از آن داعى ديگرى بوده 

و غايتى ملاحظه شده است. زيرا اگر فعلى بدون غايت حاصل گردد لغو است. 

منتها چون خداوند تبارك و تعالى غنىّ عن العالمين است؛ لذا به هيچ وجه نفعى 

بــراى او تصوير ندارد. حتى در معرفت مردم نســبت به خداوند نفعى براى خداوند 

نيســت، بلكه معرفت حق براى خود مردم و مخلوقات، كمال و نفع اســت... البته 

مســتبعد نيست كه مردم خلق شده باشند براى اينك‌ه نفع به خود آن‌ها رسيده و خود 

آن‌ها به فايده كمال و ســير ترقى برسند. ایشان در ادامه با ذکر مثالی، مطلب را تبيين 

مي‌کنند: انسان گرم شــدن را تصور نموده و اين صورت گرم شدن سبب م‏ىشود كه 

بخارى درســت كرده تا گرم شــود، پس آن گرم شدن خارجى به سبب اين گرم شدن 

ذهنى است)اردبیلی، پیشین، ج1، ص283ـ 282(. 

فاعل بالتجلي، ديدگاه مختار امام خميني .۴	

 بحث »تجلي« از مهم‌ترين مباحث در جهان‌بيني عرفاني اســت. ابن عربي ـ که 

از بزرگ‌ترين مشــايخ عرفان به شــمار مي‌آيد ـ در جاهاي گوناگون آثار خود به اين 

مبحث پرداخته اســت. همه افکار او در مورد ساختار وجودي عالم به بحث تجلي 

بــاز مي‌گردد. مي‌توان گفت که عصاره و خلاصه عرفــان ابن عربي، نظريه تجلي او 

مي‌باشد و امام خميني نيز با تأثير‌پذيري از عرفان ابن عربي، خداوند را فاعل بالتجلي 

مي‌داند. از کتب عرفاني چنین به دســت مي‌آيد که معناي اصلي تجلي عبارت است 

از: آشــکار شــدن ذات، صفات و افعال حق تعالي بر ضمير سالک، به تعبير ديگر، 

تجلي عبارت اســت از: آنچه از انوار غيوب كه بر دل‌ها آشــكار شود)کاشانی، 1372: 

ص17(. 

در اين تعريف، تجلي به آشــکار و هويدا شــدن انوار وجــودي حق‌تعالي بر دل 

عارف تعبير شــده اســت. طبق اين تعريف تجلي را مي‌توان آن چيزي دانست که از 

عالم غيب بر چشــم دل ظاهر مي‌شود، يعني نور مکاشفه‌اي که بر دل عارفان آشکار 

مي‌شود، به گونه‌اي که حق را با ديده بصيرت مي‌بينند. در معناي ديگر تجلي ـ که به 

معناي اول بسيار نزديک است ـ همه هويات وجودي موجودات عالم، تجليات ذات 
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حق به شمار مي‌روند و آشکارکننده وجهه حقيقي او هستند، پس خلقت جهان تجلي 

ذات حق می‌باشــد و موجودات همگي تجليات الهي و نمايانگر صفات متکثره ذات 

حق هستند؛ و في حد ذاته از خود چيزي ندارند)خوارزمی، 1367: ص68(. 

 از اين‌رو، خداوند ـ که فاعل بالتجلي است ـ در ايجاد ممکنات مختلف، تکوين 

و تحقــق آن‌ها، به حيات و قدرت، علم و اراده تجلي کرده اســت. خداوند در مرتبه 

ذات خود هيچ‌گونه تجلي ندارد و لذا ادراک شــدني نيســت. به اين مرتبه، حضرت 

 
ً
احديت و غيب الغيوب يا غيب مطلق مي‌گويند که هيچ تعيّني در آن راه ندارد و صرفا

مصدر تجلي است. 

واژه »ظهور« در عرفان، واژه ديگري است که در تعريف تجلي بسيار مورد استفاده 

قرار گرفته اســت و با ديدگاه امام خميني نيز همخواني دارد. عبدالرزاق کاشــاني در 

تعريف ظاهر بودن ممکنات مي‌گويد: ظاهر بودن ممکنات عبارت اســت از: تجلي 

حق به صور اعيان و صفات آن‌ها که به نام وجود اضافي ناميده مي‌شــود و گاهي بر 

آن ظاهر وجود اطلاق مي‌گردد)کاشــانی، 1372: ص64(. مطابق تعريف، به واسطه اين 

تجلي، ذوات ممکنات آشــکاري و بروز ميي‌ابند. در مبحث وحدت شخصي وجود 

ـ که از ظهور حق ســخن گفته مي‌شود ـ منظور تجلي او در اسما، صفات و تعينات 

متکثر است؛ زيرا در ديدگاه عرفاني، موجودات همگي مظاهر و نشانه وجود حق‌اند 

و او در آن‌ها خود را نمود و ظهور داده است)خوارزمی، پیشین، ص225(. 

بدين خاطر است که امام خميني، از ميان اقسام هشتگانه فاعل، فاعليت بالتجلي 

را قبول ميك‌ند‌ و بر اين باور اســت كه فاعليت حق از باب سببيت و مسببيت، عليت 

و معلوليت نيست. از ديدگاه امام بهترين تعبير درباره فاعليت خداوند، در قرآن آمده 

باطِنُ)‏)حدید/ 3( و گاهى »تجلى« 
ْ
اهِرُ وَال

َّ
 وَالآخِرُ وَالظ

ُ
ل است كه: گاهى ظهور: هُوَ الأوَّ

جَبَلِ(‏)اعراف/ 143( ]تعبير كرده اســت؛ [ و اين غير از قضيه ســببيت و مسببيت 
ْ
هُ لِل ى رَبُّ

َّ
جَل

َ
)ت

است... تعبير به سببيت و تعبير به عليت هم من يادم نيست كه در كتاب و سنت واقع 

شده باشد. اين يك تعبير فلسفى است كه در لسان فلاسفه واقع شده. من در كتاب و 

سنت يادم نيست كه عليت، سببيت به اين معنا آمده باشد؛ خلق است، ظهور است، 

تجلى است) خمینی، 1375: 154ـ 153(. 
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	.۱۴ چگونگي تجلي خداوند-

 باتوجــه به معناي تجلي، چگونگي تجلي خداونــد از ديدگاه امام خميني)ره( به 

اين صورت اســت کــه: با تجلى حق تعالى همه عالم وجود پيدا كرده اســت، و آن 

مواتِ  تجلى و نور، اصل حقيقت وجود اســت؛ يعنى اســم الله است: (اللهُ نُورُ السَّ

وَالأرْضِ)‏)نور/ 35(؛  نور سماوات و ارض خداست، يعنى جلوه خداست. هر چيز كه 

يك تحققى دارد اين نور است؛ ظهورى دارد، اين نور است. ما به اين نور م‏ىگوييم، 

براى اينك‌ه يك ظهورى دارد؛ انسان هم ظاهر است؛ نور است. حيوانات هم همين 

مواتِ  طور، نورند. همه موجودات نورند، و همه هم نور »الله« هستند: (اللهُ نُورُ السَّ

وَالأرْضِ)‏‏؛ يعنى وجود ســماوات و ارض كه عبارت از نور است، از خداست؛ و آن قدر فانى در اوست 

ــماواتِ،    اين يك نحوه جدايــى م‏ىفهماند. (اللهُ  ــمواتِ) نه اينكه اللهُ يُنَوّرُ السَّ كــه‏ (اللهُ نُورُ السَّ

ــمواتِ وَالأرْضِ)‏‏؛ يعنى هيچ موجودى در عالم نداريم كه يك نحوه استقلالى داشته باشد.  نُورُ السَّ

اســتقلال معنايش اين اســت كه از امكان خارج بشود و به حد وجوب برسد، موجودى غير از حق تعالى 

نيست)خمینی، 1375: 101ـ 100(. 

نور در منظر ایشان، همان وجود است و در جهان غير از او، نور و ظهوري وجود 

نداشــته و همه نورها و ظهورها به او باز مي‌گردد: »اي نوراني‌کننده نور«، »اي خالق 

ظلمت‌ها و نور«، »خداوند نور آسمآن‌ها و زمين است«. نوراني بودن نورهاي عرضي 

و مراتب مختلف علوم، از اوست وگرنه ماهيت اين امور به خودي خود تاريک‌هايي 

اســت که برخي تاريک‌تر از ديگري‌اند و تيرگي‌هايي اســت کــه بعضي متراکم‌تر از 

ديگري‌اند. 

 پس، نوراني بودن عوالم ملک و ملکوت و ظهور سراپرده‌هاي قدس و جبروت از 

نور اوســت، و او نور مطلق و ظهور صرف است بدون شائبه ظلمت و تيرگي، و ساير 

مراتب انوار ناشــي از نور اويند، و در دعاي کميل آمده: و به نور وجه تو، که همه از 

آن روشن و منور گرديده است)خمینی، 1386: ص40ـ 39(. 

از ديدگاه امام خميني)ره(: اگر كســى يكفيت تجلــى حق را در ملك و ملكوت و 

ظهور ذات مقدس را در سماوات و ارضين به مشاهده حضوريه، يا مكاشفه قلبيه، يا 

1 . خداوند، آسمان‌ها را روشن م‏ىسازد.
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به ايمان حقيقى، بفهمد، و نســبت حق به خلق و خلق به حق را آن چنان كه هســت 

بداند، و يكفيت ظهور مشــيت الهيه را در تعينــات و فناى آن‌ها را در آن، على ما هو 

عليه، ادراك كند، خواهد دانســت كه حــق تعالى حضور در تمام امكنه و احياز دارد 

و او را مشــاهده كند به علم حضورى در جميع موجودات. چنانچه حضرت صادق 

 إلا ورأيت الله معه أو فيه« و در قرب نوافل حقيقت 
ً
ق)ع(، فرمايد: »ما رأيت شيئا

ّ
مصد

»كنت ســمعه وبصره ويده«و غير ذلك بر او مكشــوف گردد. پس، حق را حاضر در 

 و شــهودا)ًخمینی، 
ً
 يا عينا

ً
تمام مراتب وجود ببيند به حســب مقام خود، علما يا ايمانا

1371: ص482(. 

 خداوند فاعل حقيقي و تام الفاعلية اســت كه نقش در خلق و ايجاد از كتم عدم 

دارد. همه موجودات به اين جلوه متحققند و همه حركات، حركاتي است كه از همان 

جلوه نشــأت گرفته اســت. تمام چيزهايي كه در عالم واقع مي‏شــود از همان جلوه 

متجلي‏ اســت؛ زيرا همه امورات وهمه چيزها از اوســت و به او بر مي‏گردد و هيچ 

موجودي از خودش چيزي ندارد، خودي در كار نيســت كه كســي بايستد و بگويد 

مــن خودم هم يك چيزي دارم) خمینــی، 1375: ص102ـ 101(. امام خميني)ره(  بر اين 

باور اســت که: در تمام دار تحقق هر چه كمــال و جمال و خير و عزت و عظمت و 

نوريت و فعليت و ســعادت يافت شود، از نور جمال آن ذات مقدس است، و احدى 

را در كمال ذاتى با آن ذات مقدس شركت نيست، و موجودى را جمال و كمال و نور 

و بهاء نيســت جز به جمال و كمال و نور و بهاى آن ذات مقدس. بالجمله، جلوه نور 

جمال مقدس او عالم را نورانى فرموده و حيات و علم و قدرت بخشــوده، و الا همه 

دار تحقق در ظلمت عدم و كمون نيستى و بطون بطلان بودند، بلكه كسى كه به نور 

معرفت دلش روشــن باشد، جز نور جمال جميل همه چيز را باطل و ناچيز و معدوم 

)خمینی، 1370: ص118(. 
ً
 و ابدا

ً
داند ازلا

از ديدگاه ایشــان ظلمت و تاريکي همان عدم النور است. حقیقت وجود نور هر 

مقدار زیاد تر باشــد، به همان میزان از ظلمت و عدم کاسته شده و وجود حقیقی که 

کل النور اســت، نور خود را به صورت کامل به فعلیّت، می‌رساند که دیگر هیچگونه 

ظلمتی نیســت. بدین خاطر است که ذات باری تعالی کل النور است و جمالش نیز 
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نوراســت وسلسله نظام وجود نیز نور اســت. درنگاه امام خمینی: ظلمت عبارت از 

عدم النور اســت. پس حقيقت وجود نور به حمل شايع صناعى، هر چه زيادتر باشد 

 ظلمت عدم كاســته شده و آن مرتبه از وجود كه كل النور است، آن‌جا نور خود 
ً
قهرا

را به تمام حقيقت و به تمام شدت و فعليت به واقعيت و حقيقت و خارجيت رسانده 

كه ديگر هيچ ضعفى ندارد و آن‌جا به كلى ظلمت نيست. و اين است كه ذات واجب 

ه هو و هو 
ّ
الوجود جهت نقصى ندارد تا ماهيت داشته باشد، كل النور است و النور كل

ه النور، فوق التمام اســت و از جميع جهات در فعليت شديد است و آن نور است 
ّ
كل

كه جمالش هم نور است. يك روزنه نورى از آن نور باز شده و اعماق عالم را پُر كرده 

است. و اين سلسله نظام وجود، آن نور جمال است. منتها هر چه اين سلسله به مبدأ 

نور نزديك‏تر باشد انور است و حقيقت جمالش به آن حقيقت ذى الجمال نزديك‏تر 

 
ُ

ل
َ
مواتِ وَالأرْضِ مَث اســت و هر چه از آن دورتر باشــد، نور كمتر است‏ (اللهُ نُورُ السَّ

بٌ... ))نور/ 35(، 
َ
وْك

َ
آن‌ها ك

َ
 ك

ُ
جاجَة مِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّ

ْ
كاةٍ فِيها مِصْباحٌ ال

ْ
مِش

َ
نُورِهِ ك

تا به آخرين نقطه كه هيولاى اولى است برسد كه ذيل و حاشيه اين جمال بوده و مرتبه 

اضعف از نور وجود را دارا بوده و به تارىكي مطلق نزديك است، و آن طرف افق عدم 

مطلق است) خمینی، 1385: ج1، ص381(. 

از منظر امام خميني)ره(: سرچشــمه جميع كمالات و ســر لوحه همه مقامات و 

سرمنشــأ تمام انوار معنويه در عالــم مُلك و ملكوت و مبدأ جملــه اضواء منيره در 

 جلاله ـ است، و از براى موجودى 
ّ

حضرت جبروت و لاهوت، نورِ مقدس حق ـ جل

 نور ازل و پرتو جمال 
ّ

از موجودات نور و ضياء و كمال و بهایى نيست، مگر آن كه ظل

مواتِ وَالأرْضِ)،  جميل اوّل در آن جلوه‏گر شــده؛ چنانچه لطيفه الهيه‏ (اللهُ نُورُ السَّ

اشــاره جليّه و حكايت جميله از همين مقصد أعلى و منظور اســنى است)خمینی، 1377: ص35(‏. در 

ديدگاه امام خداوند نور اســت بدون شــائبه ظلمت، روشنايي‌است بدون اختلاط با 

تيرگي؛ زيرا او وجود بدون عدم و انيّت بدون ماهيت اســت؛ و عالم به اعتبار اين‌که 

علامت او و منســوب بدوست و سايه گســترده خداوند بر ذوات ظلماني و رحمت 

يْ‏ءٍ 
َ

 ش
ُّ

ل
ُ
واســعه بر زمين‌هاي هيولايي‌ اســت، نور و بهاء و اشــراق و ظهور است (ك

 إِلا وَجْهَه))قصص/ 88( همه چيز نابود‌شونده است جز وجه حق تعالي. 
ٌ

هالِك
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و وجه باقي اشياء بعد از نابود شدن تعيّن‌ها و فناي ماهيات، عبارت است از: جهت 

 حکمي ندارد 
ً
وجوبي که در آن‌ها هست که در تقوم و تحقق، مستقل نيست و مستقلا

و اشــياء از اين نظر، خود او هستند. خداوند، مطلق روشنايي تام است، هيچ هويت 

و روشنايي‌اي براي غير او وجود ندارد؛ و عالم از جهت غير بودنش نه روشنايي دارد 

نــه هويت، نه وجود و نه حقيقت)خمینــی، 1386: ص21ـ 20(. بنابراين، خداوند فاعل 

بالتجلي اســت و بر اساس مشرب فلسفي، فاعل بالتجلي از باب عليت و معلوليت 

است؛ ولي بر اساس طريقه عرفاني، از باب تجلي و ظهور ذات است)رحمانی، 1388: 

ص289(. از اين‌رو، امام خميني)ره(     ـ بر اساس مشرب عرفاني خودشان ـ فاعليت 

خدا را به تجلي و ظهور تعبير كرده است. 

رسي نقد ديدگاه فاعل بالتجلي-۲۴.	 بر

ديدگاه فاعليت بالتجلي از سوي برخي صاحب نظران مانند محمد حسين غروي 

اصفهاني ـ معروف به‌ كمپاني ـ مورد نقد قرار گرفته اســت. وي درباره فاعل بالتجلي 

از منظر عرفان مي‌گويد: فاعل بالتجلي در عرفان و تصوف به معناي عليت ذات حق 

تعالي و معلول بودن ماســوي نيست. بلكه ماســوي الله شئون و تجليات ذات حق 

تعالي هســتند، در نتيجه بين ذات و شــئون آن عينيّت است و آن‌ دو، وحدت حقيقيه 

ن ذات اوست نه معلول ذات، و اين امر مستلزم 
ّ
دارند. پس فعل حق تعالي همان تشأ

اتحاد خالق و خلق اســت. بيان مزبور در واقع ظلم و تعدي بر خداست، زيرا اتحاد 

خالق و مخلوق محال مي‌باشد)همان(. 

در پاســخ اين اشــكال و در دفاع از نظريه عرفا ـ به خصوص ديدگاه عرفاني امام 

خميني ـ مي‌توان چنين گفت که: آنچه با اشــيا متحد اســت وجه الله، يعني ظهور 

حق تعالي ‌اســت نه ذات حق، چرا كه ذات حق نه در مشــاهده عارف مي‌آيد نه در 

تفكــر عــارف و حيكم ـ و نه به طور كلي در مطلق علم ـ تا بتوان بر آن حكمي‌ كرد و 

آن‌ را موضوع قرار داده و اشــيا را محمول. پس اين نفس رحماني و فعل حق ‌است كه 

متحد با اشــيا است و عين آن‌هاست و در عين تمايز هويتش از هويت اشيا، با آن‌ها 

غيريت نيز دارد، اگرچه هر تعيّني متعين مي‌شــود، اما اطلاقش محفوظ است)یثربی، 
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1374: ص97(. 

 شی‌، منتهي 
ّ

 شــی‌ اســت و هم غير كل
ّ

بنابراين، فيض منبســط الهي، هم مع كل

همراهي او با اشياء به معناي مقارنت او با آن‌ها نيست و غيريت آن با اشياء به معناي 

مزايلت او از آن‌ها نيست. امام عليu مي‌فرمايد: 

 شــیء لا بمُزايلة فاعــل لا بمعني الحركات 
ّ

 شــئِ لا بمُقارّنة وغير كل
ِّ

ل
ُ
»مــع ك

والآلة«)نهج البلاغه. ص40(. 

 پــس اعتقاد اهل تصوف وعرفان موجب اتحاد خالق و مخلوق نمي‌شــود. بلكه 

آنچه با اشــياء اتحاد دارد فيض و فعل واحد منبسط واجب الوجود بالذات است كه 

ســة الإلهيّة مع 
ّ

اتحاد آن‌ها محال نمي‌باشــد. امام خميني مي‌گويد: فالحقيقة المقد

ســة عن 
ّ

ــهود مقد
ّ

 المرائى الوجوديّة فى عوالم الغيب والش
ّ

يها فى كل
ّ
ظهورها وتجل

 شــئ لا 
ّ

 شــئ لا بالمداخلة وغير كل
ّ

 القصورات مع كل
ّ

 التّعيّنات منزّهة عن كل
ّ

كل

بالمزايلة)خمینی، 1410: ص261(. 

حقيقــت مقدس الهي با وجود ظهور و تجلــي‌اش، در همه آينه‌هاي وجودي در 

عالم غيب و شــهود، از جميع تعيّنات مبرا، و از همه نواقص منزّه است. با همه چيز 

همراه است نه به نحو تداخل و غير از هر چيز است نه به گونه‌ خداي. ایشان تصريح 

ها. فالعالم 
ّ
س عنها جل

ّ
ها؛ ومع ظهوره مقد

ّ
سه ظاهر في الأشياء كل

ّ
دارد که: فهو مع تقد

ار مجلســه)خمینی، 1373: ص46(. خداوند با 
ّ

مجلس حضور الحقّ والموجودات حض

ســش، از آميختگي با اشيا در تمام اشيا ظاهر است و با وجود ظهورش در 
ّ

وجود تقد

اشــيا از تمامي آن‌ها مقدس و منزّه است. از اين‌رو، عالم هستي مجلس حضور حق‌ 

ار مجلس او می‌باشند. 
ّ

تعالي ‌است و موجودات همگي، حض

نتيجه.۵	

 فاعليت، كيي از صفات خداوند اســت. خداوند فاعل بالذات و مجرد می‌باشد. 

فاعــل بالحركــه در عالم طبيعت وجود دارد و نقش در خلــق چيزي از عدم ندارد و 

باعث تغيير در وضعیت اشــياء مي‌‏گردد. عالم طبيعت، عالم مقدار و اندازه اســت؛ 

يكفيت علت‌ها، يكفيت حركت و اندازه‏گيري‌ است؛ هر علت به اندازه قوه و نقشی که 
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دارد، تأثير خودش را در معلول، به اندازه قوه‌ و نقشــي كه دارد، ايفا ميك‌ند. فاعليت 

الهي مجرد اســت و نقش در خلق از عدم دارد؛ در فاعل الهي، معلول‌ها، عين ربط 

و تعلق به مبدأ هســتند؛ خداوند اشــياء را به نفس اراده ايجاد ميك‏ند. تمام قلمروي 

خلق در حيطه علم او قرار دارد. در عالم طبيعت، معلول‌هاي فاعل بالحركه مي‏توانند 

درجات علت‌هاي وارده بر آن‌ها را تجزيه نموده و به اندازه قوه‏اي كه دارند ـ به صورت 

تجزيه ـ قوه و نيرو از علت‌ها کســب کنند، ولي فاعليت خداوند تجزيه‌پذير نيست. 

آنچه از فاعل الهي صادر شــود، استقلالي از خود ندارد و فاني در او می‌باشد. ایجاد 

عالم هستی و بقا و استمرار آن به وسیله خداوند است، خداوند فاعل و علت حقیقی 

است. جهان دارای وحدت و هماهنگی است. 

 اقسام دیگر برای فاعل این است که فاعل یا بالعناية است که علم تفصیلی به شئی 

دارد و آن علم زاید برذات و علت وجود شئ است؛ از دیدگاه متکلمان خداوند فاعل 

بالقصد اســت، فعل فاعل بالقصد مانند اغلب فعل‌ها بعد از تصدیق به فایده و عدم 

و جود مانع، صورت می‌گیرد. فاعل بالطبع آن اســت که به مقتضای طبیعت فعل از 

او صادر می‌شــود و فعل ملایم باطبع اســت، فاعل بالقسر مخالف باطبیعت است، 

فاعل بالجبرآن است که با اراده خودش نیست، در فاعل بالتسخير اراده تحت تسخیر 

یک مســخر مانند قوه جاذبه قرار دارد. فاعل بالرضا آن است که اگر خداوند در مرتبه 

ذات به همه چیز عالم باشد، در مرتبه بساطت و ذات خلل پدید می‌آید و بدین خاطر 

عالمیت خداوند به موجودات خارجی به علم بالرضاســت. فاعل بالتجلي آن است 

کــه خداوند در مرتبه ذات علم اجمالی و علم تفصیلــی دارد. فاعليت بالقصد ـ كه 

مختار متكلمان بوده ‌اســت ـ داراي تالي فاسد و متشرّع‌مآبانه است؛ زيرا علم خدا به 

ذاتش، از علم او به فعلش كفايت نميك‏ند؛ علم او به معلوم قبل از عمل است. نحوه 

فاعليت خدا از منظر امام خميني به تجلي و ظهور می‌باشد. 

فهرست منابع.۶	

1. قرآن کریم 

2. نهج البلاغة 
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ه، )1993م.( الاشــارات و التنبیهات، با شــرح 
َّ
3. ابن ســینا، حســین بن عبد الل

نصیرالدین الطوسی، تحقیق سلیمان دینا، 4 جلد، بیروت، مؤسسه النعمان. 

4. اردبیلی، سید عبدالغنی، ) 1385( تقریرات فلسفه امام خمینی)ره( ) شرح منظومه( 

قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(

5. حلى، حسن بن یوســف، )1419ق( كشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، به 

كوشش حسن‏زاده آملى، ج دوم، قم، نشر اسلامى. 

ه، )1370( آداب الصلوة )آداب نماز( چاپ اوّل، قم، مؤسســه 
ّ
6. خمینــی، روح‌الل

تنظیم و نشر آثار امام خمینى)ره( 

ـــــــــــــ، )1410ق( تعلیقات على شــرح »فصــوص الحكم« و »مصباح  7. ـ

الأنس«، قم، مؤسسه پاسدار اسلام، المطبعة دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه. 

8. ــــــــــــ، )، 1375( تفسیرســوره حمد، قم، موسســه تنظیم ونشــرآثارامام 

خمینی)ره( 

9. ــــــــــــ، )1371( شــرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، تهران، مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی)ره(، 

ـــــــــــ، )1377( شــرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه چاپ  10. ـ

و نشر عروج. 

ـــــــــــ، )1386(  شــرح دعای ســحر)ترجمه فارسی( تهران، مؤسسه تنظیم  11. ـ

ونشرآثارامام خمینی)ره( 

12. ــــــــــــ، )1374( شرح دعای سحر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی)ره(، 

13. ـــــــــــــــ، )، 1378( صحیفه امام، تهران، مؤسســه تنظیم و نشرآثار امام 

خمینی)ره(. 

14. ــــــــــــ، )1379(، الطلب و الإرادة، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام 

خمینى)ره(

ـــــــــــــ، )1362(، طلب و اراده )ترجمه و شــرح ســید احمــد فهری(، تهران،  15. ـ

انتشارات علمی فرهنگی. 



                     81    

ف  
اعليت 


لهی ا

د
ر اندیشه 




اما
م خميني


 ٭ 

16. ـــــــــــ، )1373( مصباح الهدایة الی الخلافة ولولایة، چ1، تهران، مؤسسة 

تنظیم و نشرآثار امام خمینی)ره(، 

17. رحمانی، غلامرضا، )1388( هســتی شناسی فلسفی)شــرح تحفة الحكیم آیة الله 

شیخ محمدحســین غروی اصفهانی، قم، مؤسسه بوستان كتاب )مركزچاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی 

حوزه علمیه قم(. 

18. سبزواری، ملاهادی، )1369( شرح منظومه، ج2، تهران، ناب

19. ــــــــــــــ، )1375( مجموعه مصنفات شــیخ اشــراق، تصحیح و مقدمه 

هانرى كربن و ســید حســین نصر و نجفقلى حبیبى، ‏ تهران، ‏ موسســه مطالعات و 

تحقیقات فرهنگى. 

20. سهروردی، یحیی بن حبش، )1380( مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، تهران، 

چاپ هانری کوربن. 

21. ســجادى، ســید جعفر، )1379( فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا )ره(، 

تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلام‏ى. 

ــــــــــــــــ، فرهنــگ معارف اســامی، انتشــارات دانشــگاه تهران‏،  22. ـ

1373ش

23. ـــــــــــــــــ، ) 1378( فرهنــگ اصطلاحات و تعبیــرات عرفانی، چاپ 

چهارم، تهران، طهوری. 

24. شیرازی، )1981( صدر المتالهین، الحکمة المتعالیة فی اسفارالعقلیة الاربعة، 

بیروت، دار احیاء. 

25. ـــــــــــــــــ، ) 1378( الحكمــة المتعالیة فى الاســفار العقلیة الاربعة، 

ترجمه محمد خواجوی، تهران، نشرمولی، 

26. ــــــــــــــــ، )1381( الحكمــة المتعالیــة فى الاســفار العقلیة الاربعة، 

تصحیح، تحقیق و مقدمه احمد احمدی، تهران، ‌بیناد حکمت صدرا. 

27. ـــــــــــــــ، )1354( المبدأ و المعاد، مقدمه و تصحیح سید جلال‌الدین 

آشتیانی، پیشگفتار سید حسن نصر، تهران، انجمن حکمت فلسفه ایران. 

28. ـــــــــــــــ، )1363( المشــاعر، به اهتمام هانری كربن، تهران، كتابخانه 
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29. کاشانی، عبدالرزاق، )1372( اصطلاحات الصوفیة، ترجمه: محمد خواجوی، 

تهران، نشر مولی. 

30. کاشــانی، کمال الدین عبدالــرزاق، )1423( اصطلاحات الصوفیه، تصحیح 

مجید هادی‌زاده، تهران، چاپ حکمت، 

31. كلینی، محمدبن یعقــوب، )1388(، الكافی، تحقیق علی اكبرغفاری، چاپ 

سوم، دارالكتب الاسلامیه. 

32. یثربی، سید یحیی، )1374(، عرفان نظری، چاپ دوم، قم، مركز چاپ و نشر 

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 


